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 مقدمھ
محـور ) ع(تردید حضرت امیرالمـؤمنین  بى

قضاوتھاى اسلامى و شیعى و مھمتـرین چھـره 
آن حضـرت . ساز براى قضاى اسلامى اسـت نظام

در دوران حكومت نبوى، قاضىِ مدینھ و یمـن 
با حضـور شـخص  قضاوت در مدینھ،] ١. [بود

تأییدات . افتخارى عظیم است) ص(رسول خدا 
مكرر رسول خدا نسبت بھ توانایى آن حضـرت 
. در قضاوتھا، تأكیدى بر این محوریت اسـت

داناترین امت من نسبت بھ «: پیامبر فرمود
طالـب  ابـى سنتھا و قوانین قضایى علـى بـن

داناترین شما بھ روش داورى، «و ] ٢[» است
قضاوت آن گونھ اسـت كـھ «و ] ٣[» على است

بھ سوى ! اى على«و نیز ] ٤[» على حكم كند
یمن حركت كن و با كتاب خـدا میـان مـردم 

خدا قلب تو را بھ سوى . قضاوت و حكومت كن
حق رھبرى كنـد و زبـان تـو را از خطـا و 

سـپاس «و ھمچنین ] ٥[» اشتباه صیانت بخشد
خدا را كھ در خاندان من كسـانى را قـرار 

اورى آنھا مانند داورى پیامبران داد كھ د
 ]٦. [»است

در زمــان خلفــا، بركنــارى آن حضــرت از 
گیرى از امور حكومـت، از  خلافت باعث كناره

جملھ قضاوت نشد و ایشـان دسـتگاه قضـایى 
گاه . كرد نوپاى اسلام را ھدایت و رھبرى مى

خلفا مسـایل لاینحـل قضـایى را بـھ حضـرت 
سـتقیماً و گـاه خـود م] ٧[دادند  ارجاع مى
و در پایان ھر قضـاوت، ] ٨. [كرد دخالت مى

ــى ــان را برم ــین آن ــى  تحس ــت و ھمگ انگیخ
زنھاى جھان از زاییـدن فرزنـدى : گفتند مى

قویترین قاضـى در ] ٩[مانند على عاجزند؛ 
حضرت در این بـاره ] ١٠. [بین ما على است
 :گوید بھ مالك اشتر مى

كـردم  در آغاز، در كار خلفا دخالت نمى«
شوند،  دیدم مردم از اسلام رویگردان مى بعد

ترسیدم اگر بھ یارى اسـلام . كردم كھ دخالت
و مســلمانان برنخیــزم، ویرانــى در بنــاى 
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مصیبت آن براى مـن بزرگتـر  اسلام ببینم،كھ
از دورى حكومتِ چند روزه اسـت كـھ ھمچـون 

 ]١١. [»شود مى سراب زایل
داوریھاى آن حضرت، چھ در زمان رسـول و 

نگام خلافت و پیش از آن، نظـر بـھ چھ در ھ
پیچیدگى موضوع از یك طرف و ابتكار و دقت 
نظر در قضاوت از طرف دیگر، توجـھ صـحابھ 

مندان حضرت را جلـب كـرد و  پیامبر و علاقھ
نظر بھ اھمیت آن، در قـرون اولیـھ اسـلام 
. این قضاوتھا در رسائل مخصوص تـدوین شـد

نـى ترین فھرست كتابھاى شیعھ، یع در قدیمى
فھرست شیخ طوسى و فھرسـت نجاشـى از ایـن 

در قرون بعـد . تألیفات نام برده شده است
علما و محدثان شـیعھ و برخـى از محـدثان 
عامھ تتبع كرده و این فروع را از مـوارد 

آورى نمـوده، بـھ صـورت كتـاب  متعدد جمـع
 ]١٢. [اند مخصوص درآورده

در دوران بعد از شھادت آن حضرت، ائمـھ 
) ع(و حضرت رضا ) ع(ژه صادقین ھدى، بھ وی

ــتناد  ــرت اس ــاوتھاى آن حض ــھ قض ــرراً ب مك
» كان علـى یقـول«كردند و جملاتى مانند  مى
ـــــى«و ـــــؤمنین قض ـــــى «و » امیرالم اُت

و » قضى على«و » عن على«و » امیرالمؤمنین
اِنَّ علیـاً كـان «و » قضـى اِنَّ امیرالمؤمنین«

و » اِنَّ امیرالمؤمنین كـان یقضـى«و » یقول
در كلمـات آن حضـرات »نَّ علیّاً كان یقـولاِ «

ایشـان در دیـات و قصـاص و . فراوان اسـت
قضایى یا قضاوتھا بھ  حدود و قضا و فتاواى

ــتدلال و  ــؤمنین اس ــایى امیرالم ــیره قض س
وچنانكـھ از بعضـى ] ١٣[كردنـد  استناد مى

عبارات مذكور آشـكار اسـت، اسـتناد، بـھ 
سیره عملى یا قـولى حضـرت بـود و مخصـوص 

 .اى خاص نبود قعھوا
در اسناد بسیارى از روایات قضـایى كـھ 
در سراسر كتب قضا و حدود و دیات و قصـاص 
موجود است، بھ منابعى مانند كتاب ظریـف، 

جامعھ، قضایاى امیرالمؤمنین، كتـاب ] ١٤[
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ــاً حــاوى  برمــى) ع(علــى  خــوریم كــھ تمام
و ائمـھ . باشـد قضاوتھاى امیرالمؤمنین مى
ھ آنــان اســتناد یــا راویــان برجســتھ بــ

 .اند كرده
قضاوتھاى آن حضرت شالوده و شاكلھ نظام 

 .دھد قضایى اسلام را تشكیل مى
نظام قضایى حضرت مركّب از نظام ساختارى 
و حقوقى است كھ مجموعاً بھ كمك ھم، اھداف 
بلنــد قضــاوت و حكومــت اســلامى را تــأمین 

قبل از ورود بھ بحث، بھ كلیـاتى . كنند مى
و در پایـان بـھ ابعـاد  اشاره خواھد شـد

 .شود كاربردى بحث پرداختھ مى
 

 كلیات) الف
 
 اھداف نظام قضایى علوى. ١

اى كھ از رسول خـدا  آن حضرت در عھدنامھ
اخذ كرده و عینـاً بـراى مالـك اشـتر ) ص(

 :گوید ارسال كرده است مى
اُنظر فى القضاء بین الناس نظـرَ عـارفٍ «

م میزان قسط بمنزلة الحكم عند Hَّ فاِنّ الحك
Hَّ الذى وضع فى الارض لأِنصـاف المظلـوم مـن 
الظالم و الأخذ للضعیف من القوى و إقامـة 
حدود Hَّ على سنتھا و منھاجھا التى لایصـلح 
العباد و البلاد الاَّ علیھا؛بھ امـر قضـاوت 
بین مردم نظر كن، مانند كسى كھ بھ منزلت 

حكـم و . حكم و قضاوت نزد خدا عـارف اسـت
ضاوت، معیار و میزان عدالت خداوند اسـت ق

كھ در زمین بھ منظور احقاق حـق منصـفانھ 
مظلوم از ظالم و گرفتن حق ضعیف از قوى و 
برپایى حدود خدا بر اساس سنت و روش الھى 

امـر مـردم و بـلاد جـز بـا . وضع شده است
 ]١٥. [»شود اقامھ این حدود اصلاح نمى

 :فرماید قار مى عباس در ذى و بھ ابن
خـواھم مگـر بـراى  این حكومـت را نمـى«

اینكھ حقى را اقامھ كنم یا باطلى را دفع 
 ]١٦. [»كنم
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خواھى خود را  اى كھ علت حكومت و در خطبھ
 :گوید كند مى بیان مى

دانى ھدف مـا از حكومـت،  تو مى! خدایا«
خـواھیم  اندوزى نیست، بلكھ مى قدرت و ثروت

ھاى دیـن تـو احیـا شـود و بنـدگان  نشانھ
مظلوم تو امنیت داشتھ باشند و سرزمینھاى 
تو اصلاح پذیرنـد و حـدود تعطیـل نشـود و 

 ]١٧. [»برپا گردد
 :فرماید و بھ فرزندش مى

ھـا  رفع خصومت از اغلب نمازھـا و روزه«
 ]١٨. [»بھتر است
بندى عبارات فوق، اھـداف قضـاوت  با جمع

 :نظام علوى، عبارت است از
و ابطـال گسترش قسط و عدالت، احقاق حق 

باطل، گرفتن حق ناتوانان از توانمنـدان، 
ایجاد مساوات و انصاف در جامعـھ، ایجـاد 

گـرى در  امنیت براى بندگان مظلـوم، اصـلاح
ابعاد مختلف كشور اسـلامى، برپـایى حـدود 
ــاع از  ــى و دف ــعائر الھ ــیم ش ــى، تعظ الھ

 .ارزشھاى اسلامى
این اھداف ھماھنگ با اھداف اعـلام شـده 

را ) حكومت(ھ ھدف از قضاوت در قرآن است ك
ــط  ــایى قس ــق ) ٤٢/مائــده(برپ ــدل و ح و ع

 .دارد اعلام مى) ٢٦/ص(
 
 اھمیت قضاوت. ٢

ــى  ــده ) ع(عل ــھ یادش ــى در عھدنام وقت
لا یصـلح العبـاد و الـبلاد الاَّ : فرمایـد مى

جز ) ملت و كشور(علیھا؛ اصلاح عباد و بلاد 
با اقامھ حدود نیست، اھمیت قضـاوت روشـن 

 .شود مى
 
 جایگاه خطیر قاضى. ٣

تـو «در جملھ معروف حضرت بھ شریح قاضى 
اى كھ نبى یا وصـى  در جایگاھى قرار گرفتھ

حساسیت قضـاوت ] ١٩[» و یا شقى جاى دارند
فھماند قضات عادل و  شود و مى نشان داده مى
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الشرایط، در مكان نبـى و وصـى قـرار  جامع
 :فرماید در عھدنامھ معروف مى. دارند

ز نظر منزلت و مقام آن قـدر قاضى را ا«
بالا ببر كھ ھیچ كدام از یـاران نزدیكـت، 
بھ نفوذ در او طمع نكند و از توطئھ ایـن 
گونھ افـراد نـزد تـو، در امـان باشـد و 
بدانــد مــوقعیتش از او بــالاتر نیســت كــھ 

 ]٢٠. [»بخواھد از او شكایتى بكند
شأن و عظمت قاضى، ھمسنگ منزلت والـى و 

از مناصب جلیلـھ الھـى حاكم است و قضاوت 
است كھ از آنِ خداست كھ بھ رسول حق تفویض 

بـھ امیرالمـؤمنین و ) ص(شده است و رسول 
ــاى  ــھ علم ــم ب ــا ھ ــار و آنھ ــھ اطھ ائم

شـأنى اسـت . اند الشرایط واگذار كرده جامع
یابد و از شـؤون  كھ جز با حكومت تجلى نمى

اصلى ولایت است و آن قدر با حكومـت عجـین 
در مقبولـھ عمـر . كى ھستنداست كھ گویا ی

] ٢٢[خدیجـھ،  و مشھوره ابـى] ٢١[  حنظلھ بن
اند، لذا اھداف حـاكم  حاكم و قاضى مترادف

 .و قاضى و حكومت و قضاوت، یكى است
 
 مساوات ھمھ در برابر قانون. ٤

در نظام حكومتى و قضـایى حضـرت، تمـام 
طبقات و افـراد جامعـھ، فـارغ از رنـگ و 

در مقابل قـانون و نژاد و حرفھ و قبیلھ، 
 .محكمھ مساوى بودند

 :حضرت خطاب بھ خلیفھ دوم فرمود
سھ چیز است كھ اگر بھ آن عمل كنى، تو «

كند و اگر ترك كنى، ھیچ چیـز  را كفایت مى
اقامھ حدود بر قریب : كند تو را كفایت نمى

و بعید، قضاوت بر اساس كتاب خدا در حـال 
و رضا و سخط، و تقسیم عادلانھ بـین قرمـز 

 ]٢٣. [»سیاه
در حدیثى آمده است كھ یكـى از دختـران 

بنـدى  دار بیت المال گـردن حضرت، از خزانھ
حضــرت ضــمن تــوبیخ . عاریــھ گرفتــھ بــود

دار، بــھ دختــرش فرمــان داد آن را  خزانــھ
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اگـر بـھ شـكل : فوراً برگردانـد و فرمـود
ھاشـم بـودى  عاریھ نبود، تو اولین زن بنى

. كـردم مـىكھ بھ جرم سرقت دسـتش را قطـع 
بھ یكى از عمالش كھ بھ بیـت المـال ] ٢٤[

اگـر حسـن و حسـین : دستبرد زده بود، گفت
شدند و حق را از  كردند، مجازات مى چنین مى

نجاشــى را كــھ از ] ٢٥. [گــرفتم آنھــا مــى
یاران برجستھ حضرت بود و حتى معاویـھ را 
بھ خاطر حضرت ھجـو كـرده بـود، بـھ جـرم 

یك محاكمھ بھ در ] ٢٦. [شرابخوارى، حد زد
عنوان مدعىِ زره در كنـار یـك یھـودى كـھ 
منكر مالكیت حضرت بود، نشست و ھرچند حكم 

اى  شریح خطا بود، ولى تسلیم شد، بھ گونـھ
این امیرالمـؤمنین، حـاكم : كھ یھودى گفت

مسلمانان است كھ بھ محكمھ آمـد و محكـوم 
و بعد زره را تحویل . شد و حكم را پذیرفت

ز آنِ توست كـھ در صـفین زره ا: داد و گفت
ھمین واقعـھ بـا یـك ] ٢٧. [برداشتھ بودم

حضرت مدعى زره شد و چون . مسیحى تكرار شد
. بیّنھ نداشت، قاضى بھ نفع مسیحى حكم كرد

مســیحى زره را بــرد، ولــى وجــدانش او را 
این طرز حكومت : وادار بھ اسلام كرد و گفت

و رفتار، رفتار بشر نیست و از نوع حكومت 
 ]٢٨. [ستانبیا

دھد رعایـت مسـاوات،  وقایع فوق نشان مى
 .گذارد تأثیر شگفتى بر دوست و دشمن مى

 
 استقلال قاضى. ٥

سلامت امر قضاوت، منوط بھ استقلال قاضـى 
ــل  ــأمین عوام ــھ ت ــوط ب ــتقلال وى، من و اس

او باید از لحـاظ معیشـت و . استقلال اوست
. دیگر نیازھـاى معمـول بشـرى سـیر باشـد

بھ مستقل بودن قاضى اھتمام امیرالمؤمنین 
بلیغ داشت و در این باره بھ مالـك اشـتر 

 :فرمود
با جدیت ھرچھ بیشتر، قضـاوتھاى قاضـى «

خویش را بررسى كن و در بـذل و بخشـش بـھ 
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او، سفره سـخاوت را بگسـتر، آنچنـان كـھ 
اش از بین برود و حاجت و نیـازى  نیازمندى

از نظر منزلت و مقام . بھ مردم پیدا نكند
قدر مقامش را نزد خود بالا ببر كھ ھیچ  آن

كدام از یاران نزدیكت، بـھ نفـوذ بـر او 
طمع نكند و از توطئھ این گونھ افراد نزد 
تو در امان باشد و بداند مـوقعیتش از او 
بــالاتر نیســت كــھ بخواھــد از او شــكایتى 

 ]٢٩. [»بكند
چھ بسا حضور حضرت بھ رغم داشتن خلافت و 

اضـى، تأكیـدى بـر قدرت در محكمھ شـریح ق
استقلال و تسلط قاضى، حتى بر خلیفھ و قوه 

 .مجریّھ است
 
 نظام ساختارى) ب

مراد از نظام ساختارى كھ در كنار نظام 
حقوقى، اركان نظام قضـایى امیرالمـؤمنین 

 :دھد، عبارت است از را تشكیل مى) ع(
سازمان و تشكیلات قضایى، گـزینش و عـزل 

، دسـتور قضات، آداب قاضـى، معیشـت قاضـى
العملھا و شرح وظایف قاضى و نحوه مدیریت 
قضات و كنتـرل آنـان، كـھ از طریـق ایـن 
ساختار، نظـام حقـوقى قضـایى بـھ منظـور 

 .یابد تأمین اھداف بلند آن، جریان مى
اكنون با رعایت اختصار بھ شرح ھـر یـك 

 :شود پرداختھ مى
 
 شرایط قاضى. ١

مردم از گروھھاى مختلف تشكیل ! اى مالك
اند كـھ یكـى از آنھـا قضـات عـادل  یافتھ

تو از میان مردم برترین فـرد «... ھستند 
: را براى قضـاوت برگـزین، از كسـانى كـھ

مراجعھ فراوان آنھـا را در تنگنـا قـرار 
برخورد مخالفان با یكـدیگر او را  -.ندھد

در  -.خلقــى وا نــدارد بــھ خشــم و كــج
بازگشت بھ حـق  -.اتش پافشارى نكنداشتباھ

پس از آنكھ برایش روشن شـد، بـر او سـخت 
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طمـع را از دل بیـرون كـرده و در . نباشد
 -.فھم مطالب، بھ اندك تحقیق اكتفا نكنـد

در  -.در شــبھات، از ھمــھ محتــاطتر باشــد
یافتن و تمسـك بـھ دلیـل و حجـت از ھمـھ 

ـــد ـــرّتر باش ـــرر . مص ـــھ مك ـــا مراجع ب
جـامعترین  -.ر خستھ شودكنندگان كمت شكایت

 -.افراد از حیث علـم و حلـم و ورع باشـد
در كشـف  -.تحت تأثیر اوضـاع واقـع نشـود

بھ ھنگـام آشـكار شـدن . امور شكیبا باشد
 -.حق، در فصل خصومت از ھمھ قاطعتر باشـد

 ]٣٠[» .ستایش فراوان او را فریب ندھد
. شرایط فوق كـاملاً تخصصـى و دقیـق اسـت

متـداول شـیعھ شـرایط البتھ در كتب فقھى 
: فوق تحت عناوین دیگرى مطرح است، ماننـد

عقل كامل، بلوغ، ایمـان، عـدالت، طھـارت 
مولــد، علــم و اجتھــاد، ذكوریــت، حریــت، 

بدون اینكھ نیـاز ] ٣١. [بینایى و شنوایى
در مـورد ایـن شـرایط ) ع(بھ تصریح امام 

توان آنھا را جزء  باشد، با تحلیل ساده مى
ــر آ ــورد نظ ــرایط م ــھ ش ــام ب ــام ھم ن ام

آورد، زیرا آن خصوصیات سنگین جـز از  حساب
ھـر . رود انسانى با این شرایط توقـع نمـى

چند بعضى از شرایط مورد اخـتلاف فقھاسـت، 
ــاد  ــت و اجتھ ــد ذكوری ــى در ] ٣٢[مانن ول

مجموع شرایط قاضى را در نظام علوى نشـان 
شایستھ است خصوصیات منفى یك قاضى . دھد مى

 :مطلع شویمرا از نظر حضرت 
كسى كھ مجھولاتى بـھ ھـم بافتـھ و بـھ «

سرعت و حیلھ و تزویر در میان مردم نادان 
رود و در تاریكیھاى فتنـھ و فسـاد  پیش مى

منـافع صـلح و . دارد بھ تنـدى قـدم برمـى
نماھـا وى را  بیند و انسـان مسالمت را نمى

خواننـد، ولـى عـالم  عالِم و دانشـمند مـى
آورى  بـھ جمـعدم تـا شـب  از سـپیده. نیست

پـردازد كـھ كـم آن از زیـادش  چیزھایى مى
بھتر است، تـا آن جـا كـھ خـود را از آب 

گذارد سـیر  گندیده جھل كھ نامش را علم مى
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كند و بھ خیـال خـویش، گنجـى از دانـش  مى
اى در  فراھم كرده است، در صورتى كھ فایده

او در بین مردم بر مسند . شود آن یافت نمى
ن را بر عھـده گرفتـھ قضاوت تكیھ زده و آ

است، تا آنچھ را بر دیگران مشـتبھ شـده، 
روشن سازد و حق را بھ صاحبش برساند، ولى 

رو شود، حرفھاى پوچ  چنانچھ با مشكلى روبھ
و توخالى را جمع و جور وبھ نتیجھ آن جزم 

و در برابر شـبھات فـراوان، . كند پیدا مى
باشد وحتـى خـودش  ھمچون تارھاى عنكبوت مى

! داند درست حكم كرده است یـا خطـا ھم نمى
ترسـد خطـا رفتـھ  اگر صحیح گفتھ باشد، مى

باشد و اگر اشـتباه نمـوده باشـد، امیـد 
نادانى است كـھ . دارد صحیح از آب در آید

در تاریكیھــاى جھالــت و ســرگردانى اســت، 
ھمچون نابینایى كھ در ظلمـات پرخطـر بـھ 

علـوم و دانشـھایى . دھد راه خود ادامھ مى
. آور نیســت ا گرفتــھ، بــرایش قطــعكــھ فــر

ھمانند بادھاى تندى كـھ گیاھـان خشـك را 
ــى ــم  م ــات را در ھ ــث و روای ــكند، احادی ش
اى بھ  ریزد تا بھ خیال خود از آن نتیجھ مى

نھ آن قدر مایھ ! بھ خدا سوگند. دست آورد
علمى دارد كھ در دعاوى، حـق را از باطـل 
جدا سازد و نـھ بـراى مقـامى كـھ بـھ او 

كنـد  بـاور نمـى. شده، اھلیـت داردتفویض 
ماوراى آنچھ انكـار كـرده، دانشـى وجـود 
ــھ  ــده، نظری ــھ فھمی ــر از آنچ دارد و غی

اگـر مطلبـى بـراى او مـبھم شـد، . دیگرى
كند، زیرا بھ جھالت خـویش آگـاه  كتمان مى

اش  خونھـایى كـھ از داورى سـتمگرانھ. است
كشد و میراثھـایى كـھ  ریختھ شده، صیحھ مى

زننـد  دیگـران داده، فریـادمىبھ ناحق بھ 
]٣٣[«. 

بیانات دردمندانھ امیر مؤمنان نشـانگر 
ھـر . عظمت قاضى و مھم بودن خصوصیات اوست

كـــس را نشـــاید كـــھ بـــر ایـــن مســـند 
الاسـود دئلـى را  حضرت، شریح و ابى.بنشیند
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بھ علت عدم رعایت آداب و وظایف عزل كـرد 
 .شود كھ بعداً بھ آن اشاره مى

 
 معیشت قاضى. ٢
 :فرماید ھ مالك اشتر مىب
با جدیت ھر چھ بیشتر قضـاوتھاى قاضـى «

خویش را بررسى كن و در بذل و بخشش بھ او 
ــفره ــھ  س ــان ك ــتر، آن چن ــخاوت را بگس س

اش از بین برود و حاجت و نیـازى  نیازمندى
 .»]٣٤[بھ مردم پیدانكند 

 :فرماید بھ رفاعھ، والى اھواز مى
ن ھـا از طـرفی از قبول ھـدایا و تحفـھ«

 .»]٣٥[بپرھیز   دعوى
 :فرماید اى مى در خطبھ

شما دانستید كھ سزاوار نیسـت حـاكم و «
فرمانــده، بــر نــاموس و خونھــاى مــردم و 
غنائم بخیل باشد، تا براى جمع مال ایشان 

گیر در حكـم، كـھ  و نھ رشوه... حرص بزند 
مالى را گرفتھ، حق را باطل یا بـاطلى را 

ین بـرود و حق گرداند، تا حقوق مردم از ب
 .»]٣٦[حكم شرع را بیان ننماید 

 :فرماید در جاى دیگر مى
لابد من قاض و رزق للقاضـى، و كَـرُهَ أن «

یكون رزق القاضى على الناس الـذین یقضـى 
لھم و لكن من بیت المال؛ھر نظام نیاز بھ 
قاضى دارد و قاضى نیاز بـھ معیشـت و رزق 

المال تـأمین  دارد و این رزق را باید بیت
 .»]٣٧[  د، نھ مردمكن

در كلامى دیگر بدترین قاضى را مرتشى در 
 ].٣٨[داند  مى) اھل رشوه در قضاوت(حكم 

فقھاى ما بحث دقیق و مبسوطى در ارتزاق 
قاضى دارند و نوعاً با آن موافقنـد، ولـى 
در مورد دریافت حقوق در مقابـل كـار یـا 
جعالھ از طرفین دعوا، رأى بھ عـدم جـواز 

ماھیت ارتزاق ھمان طورى كھ  ].٣٩[دھند  مى
آید، بر اساس نیاز و  از فرمایش حضرت برمى

اداره زندگى است، تا قاضى محتاج رشـوه و 
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جعالھ و حقوق نباشد و ایـن رویـھ عقلایـى 
است كھ در كشورھاى دیگر بھ شكل اعطاى چك 

شود، كھ برگرفتھ از  سفید بھ قاضى اجرا مى
 .باشد سیره امیرالمؤمنین مى

 
 قضا آداب. ٣

مراد از آداب، نكاتى است كھ قاضـى بـا 
رعایت آنھا در رفتار و گفتار، در جامعـھ 
و مجلس قضـاوت، عـلاوه بـر حفـظ شخصـیت و 
منزلت خویش، زمینھ مناسبترى براى قضـاوت 

از مجموع سفارشـھایى . كند عادلانھ پیدا مى
بھ حضرت داشـتھ و سـیره ) ص(كھ رسول خدا 

ھ قاضـیان و ھایى كھ ب عملى ایشان و توصیھ
والیانى ھمچون مالك اشتر و والى اھواز و 
شریح قاضى بصره و بھ ابوالاسود دئلى قاضى 

 :شود اند، آداب زیر استفاده مى كوفھ داشتھ
 ]٤٠[طرفى كامل در قضاوت؛  رعایت بى. ١
رعایت مساوات بین طـرفین نـزاع، از . ٢

 ]٤١[جھت نگاه و گفتار و نشستن و توجھ؛ 
ر استماع سخنان طـرفین حوصلھ كامل د. ٣

 ]٤٢[و قطع نكردن حرف آنھا؛ 
عـــدم قضـــاوت در حـــال گرســـنگى و . ٤

 ]٤٣[آلودگى و عصبانیت؛  خواب
حوصـلگى در  عدم خستگى و ملالـت و بـى. ٥

 ]٤٤[حال قضاوت؛ 
بالا نبـردن صـداى خـویش بـا طـرفین . ٦

 ]٤٥[دعوا؛ 
حفظ ھیبت و عدم خنده بیجا و زیـاد؛ . ٧
]٤٦[ 

با طرفین احتمالى دعـوا عدم معاملھ . ٨
و بــازار و عــدم ضــیافت ] ٤٧[  در اجتمــاع
 ]٤٨. [تنھایى متخاصمین بھ

 
 وظایف قاضى و دستگاه قضایى. ٤

اى از تكـالیف  مراد از وظـایف، مجموعـھ
است كھ بر عھده دستگاه قضـایى، عمومـاً و 
ــین  ــھ و ھمچن ــرار گرفت ــاً ق ــى خصوص قاض
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اختیاراتى كھ بھ این قوه محول شـده اسـت 
تا بھ كارگیرى آنھا موجب تحقق عدالت، بھ 

 .ترین ھدف قضاى اسلامى باشد عنوان اصلى
بررسى كارنامھ قضایى آن حضـرت كـھ بـھ 
قصد گسترش عدالت و حمایت از حدود خـدا و 
حقوق مردم، انجام یافتھ، نشـانگر انجـام 

 :اعمال زیر است
رفع خصومت و حل اختلافات و منازعـات . ١

 بین مردم؛
 یى و تعقیب و مجازات مجرمان؛شناسا. ٢
ــــاف . ٣ ــــاوز و اجح ــــوگیرى از تج جل

 منصبان بھ مظلومان؛ قدرتمندان و صاحب
 پیشگیرى از وقوع جرم و جنایت؛. ٤
 اصلاح و تربیت بزھكاران؛. ٥
 اجراى حدود و احكام صادره؛. ٦
نظارت بر كار قضات، بـا ھـدف اصـلاح . ٧

 قضاوتھا و تصحیح رفتار آنان؛
 .قضایى بیان احكام. ٨

شود وظیفھ قاضى در قضـا خلاصـھ  ملاحظھ مى
شود، بلكھ مراحل قبل و بعد از خصـومت  نمى

وظایف فـوق در كنـار . شود را نیز شامل مى
. شـد دیگر شؤون مختلف، از حضرت، صادر مـى

ایشــان بــھ عنــوان قاضــى بــھ منازعــات و 
داد و بھ عنوان والـى و  مشاجرات پایان مى

ب و مجــازات حــاكم، بــھ شناســایى و تعقیــ
پرداخت و بـھ عنـوان ھـادى و  تبھكاران مى
ھـاى وقـوع جـرم را از بـین  مرشد، زمینـھ

برد و بھ عنوان مفتى و قانونگذار، بـھ  مى
بنابراین . گماشت بیان احكام قضایى ھمت مى

نظام قضایى علوى، متشكل از عناصـرى اسـت 
نھ یگانھ . كھ قاضى، مھمترین عنصر آن است

تـر از  عـدالت، سـنگینعنصر آن زیرا تحقق 
بنـابراین ھـر عمـل . توان شانھ قاضى است

حكومتى كھ در چـارچوب نظـام فـوق انجـام 
پــذیرد، ماھیــت قضــایى خواھــد داشــت كــھ 

ــوزه ــاوت  ح ــى و قض ــل قاض ــر از عم اى فرات
 .شود اصطلاحى را شامل مى
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  فقھاى اھل سنت مانند ماوردى و ابویعلى
ف اند، وظـای كھ داراى اندیشھ حكومتى بوده

اند  فوق را بھ عنوان وظیفھ قاضى بر شمرده
و فقھاى شـیعھ ماننـد محقـق، صـاحب ] ٤٩[

شرائع كھ بھ وظیفھ قاضى بـھ معنـاى اخـص 
اند، اجراى حدود و قصاص را از  بسنده كرده

داند، نھ قاضـى و مرادشـان  وظایف حاكم مى
از وظیفھ، آدابى است كھ در بحث قبلى طرح 

ھر دو نگـرش  طبق آنچھ گفتھ شد،] ٥٠. [شد
تمام نیست و تحقیق مسألھ در این است كـھ 
وظایف فوق را بـھ نظـام ودسـتگاه قضـایى 

 .نسبت بدھیم
در حكومتھــاى اســلامى بــراى ھــر یــك از 
وظایف فوق، مناصبى رسـمى در نظـر گرفتـھ 

مھمترین آنھـا ولایـت بـر مظـالم و  شد، كھ
ولایت حسبھ بود كھ جـداى از منصـب قضـا و 

 .خلافت بود منصب
ــان در  ــت از محروم ــالم؛ حمای ــت مظ ولای
مقابل زورگویان بود و از تجاوز والیان و 

كرد و اگر آنھـا  صاحبان مناصب جلوگیرى مى
حقى را ضایع كرده و غصب نموده بودند، بھ 

داد و احكـام نـاحق  صاحبان اصلى عودت مـى
كرد و اگر حكمى بھ حق  قاضیان را تصحیح مى

اشتند، با كرده، ولى قدرت اجراى آن را ند
البتـھ . گذاشـت اعمال قدرت بـھ اجـرا مـى

ایـن منصـب » ماوردى«نویسانى مانند  حكومت
را جـــداى از منصـــب قضـــا و وظـــایف آن 

و مقام والى مظـالم را در ] ٥١[اند  آورده
ــھ ــرار  رتب ــتر ق ــوكتى بیش ــالاتر و ش اى ب
اند كھ قدرت و سطوت حاكمان و انصـاف  داده

 .قاضیان را در خویش جمع كرده است
ایــن وظــایف را بــھ ) ع(امیرالمــؤمنین 

اگر : داد تا آنجا كھ فرمود خوبى انجام مى
آنچھ خلیفـھ سـوم بـھ نـاحق بخشـیده، در 

كنم و  كابین زنان باشد، بھ صاحبانش رد مى
اگر حسن و حسـین خطـا : بھ استاندارش گفت
ھـاى  ھا و خطبھ نامھ. كنم كنند، كوتاھى نمى
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كـھ نسـبت آن حضرت مشحون از حساسیتى است 
داد، كھ بھ بخشـى از  بھ ردّ مظالم نشان مى

آن در بحث مساوات در برابر قانون اشـاره 
ایـن وظیفـھ بحـق از وظـایف دسـتگاه . شد

 .قضایى است
ولایت حسبھ؛ مسؤول این منصب مجـرى امـر 
بھ معروف و نھـى از منكـر در سـطح وسـیع 

در كتـاب جـامع خـود ] ٥٢[  الاخوه ابن. است
بـیش از ) ى احكام الحسبھمعالم القربھ ف(

ھفتاد وظیفھ را بـراى او بـر شـمرده كـھ 
منصـبان را  مراقبت و نظارت بر تمام صـاحب

شود و تركیبـى از تـذكر و تعزیـر  شامل مى
مسؤول حسبھ، بھ اشخاصى مثل وعـاظ و . است

داد و آنھــا را از  ولات و قضــات تــذكر مــى
كـرد و بـھ  تخلفات و اشتباھاتشان آگاه مى

گماشت  ر و انتظام جامعھ ھمت مىتنظیم بازا
و متخلفان اجتمـاعى و اراذل و اوبـاش را 

وظایف او را اكنـون، پلـیس . كرد تنبیھ مى
نیروى انتظـامى و چنـدین وزارتخانـھ، از 

. دھند جملھ وزار كشور و شھردارى انجام مى
چنین امـورى را انجـام ) ع(امیرالمؤمنین 

وت در بازار و جامعھ با سوَْط و سـط. داد مى
كرد و بھ قصابان راه و رسـم ذبـح  گردش مى

و مزاحمان اجتمـاع ] ٥٣[  آموخت شرعى را مى
و بـھ معلمـان ] ٥٤[كرد  را فوراً تنبیھ مى

داد بیش از سھ ضـربھ بـھ كودكـان  تذكر مى
]. ٥٥[شـوند  نزنند و گرنھ خود تنبیـھ مـى

شـد  گفت، تعزیر مـى كسى كھ در مسجد قصھ مى
افى عفت، مجازات و مرتكبان اعمال من] ٥٦[
و بھ قاضیان خـاطى در مجلـس ] ٥٧[شدند  مى

 ].٥٨[داد  قضاوت تذكر مى
امام بھ تنظیم بازار و انتظام اجتمـاع 

چـھ . پرداخـت منصبان مـى و اصلاح امور صاحب
بسا این امور بھ قصد پیشـگیرى از جـرایم 

 .گرفت انجام مى
از خصوصیات ولایت حسبھ این بود كھ نیاز 

ت و مجازات، سـریع و قـاطع بھ محكمھ نداش
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ھمــین امــر آن دو را از قضــا جــدا . بــود
كند و قرار گرفتن این منصب را در نظام  مى

دھد، چـرا كـھ  قضایى، مورد تردید قرار مى
تنگناھاى اجرایى قضا و تأخیرات محاكم در 
صدور حكم، باعث اختلال نظم خواھد شد، ھـر 
چند بعضى حكومتھاى اسلامى، این وظیفـھ را 

آیـد  سپردند، ولى بـھ نظـر مـى قاضى مىبھ 
شـد كـھ  بیشتر از اعتبار قاضى استفاده مى

بھ این منصب آبرو بدھـد، زیـرا بـھ قـول 
ــتر « ــوص » ]٥٩[فاس ــھ در خص ــى ك در تحقیق

تاریخ محتسب در ایران انجـام داده، شـغل 
توانست بھ  محتسب، آبرومند نبود و قاضى مى

آن اعتبــار بدھــد، ھــر چنــد بعضــى قضــات 
لذا ممكـن اسـت . شدند ر مفاسد آن مىگرفتا

ایــن منصــب را در دســتگاه اجرایــى قــرار 
دھیم، ھر چند عملكرد حسبھ نوعاً تعزیـرات 
است كھ مقدار و اجراى آن بھ دست حـاكم و 
نوعاً بدون محكمھ است و اگـر تعزیـرات را 
از وظایف دستگاه قضـایى بـھ معنـاى اعـم 
بدانیم، قرار گـرفتن آن در نظـام قضـایى 

 .شود یت مىتقو
متأسفانھ جایگاه و وظایف این منصب كـھ 
ضامن سلامت حكومت اسلامى و مانع فاسد شـدن 
ــى  ــت و بررس ــبھم اس ــیار م ــت، بس آن اس

توانــد آن را تبــدیل بــھ  كارشناســانھ مــى
اى كند كھ امر بھ معروف و نھـى  وزارتخانھ

از منكر را كھ انبوھى از اخبار در ضرورت 
ــد آن وارد شــده و ســیر ه عملــى و فوای

Hَّ و امیرالمؤمنین بر آن قرار داشـتھ  رسول
 .است نھادینھ كند

اندوزى و گرایش  منصبان و ثروت فساد صاحب
گیـرى و سـوء  بھ تجمـلات و اخـتلاس و رشـوه

گرایى تنھـا  استفاده از موقعیتھا و فامیل
با نھادینھ شدن امر بھ معـروف و نھـى از 
منكر، تحت نھاد حسـبھ، قابـل پیشـگیرى و 

البتھ قرار داشتن آن در قوه . ممانعت است
قضاییھ یا مجریھ، فرع بر تحقق آن اسـت و 
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اگر قرار شد در دستگاه قضایى قرار گیرد، 
فقط ابعاد مراقبتى آن باید لحـاظ شـود و 
. دخالتى در كارھاى اجرایى انجـام نگیـرد

این مقالھ ظرفیت بررسى كارشناسـانھ ایـن 
 .موضوع را ندارد

یكـى از وظـایفى كـھ در از طرف دیگـر، 
متون اسلامى بھ حاكم نسبت داده شده، امور 
حسبیھ، بھ معناى ولایت بر محجـوران و بـھ 
عھده گـرفتن امـور زمـین مانـده و بـدون 

و امـام بـاقر ] ٦٠[امام رضا . مسؤول است
علیھماالسلام آن را صریحاً از وظـایف ] ٦١[

 .دانند قاضى مى
 
 
١ 
 كیفیت دادرسى و صدور حكم. ٥
 
 كیفیت دادرسى و صدور حكم. ٥

براى روشن شدن نحـوه دادرسـى در نظـام 
نیـاز بـھ بیـان ) ع(قضایى امیرالمؤمنین 

 .است اى مقدمھ
در طول تاریخ قضا، قبل و بعد از اسلام، 
نظامھاى مختلف رسـیدگى وجـود داشـتھ كـھ 

نظام اتھامى، نظام تفتیشى و : عبارتند از
 ].٦٢[نظام مختلط 

 
 نظام اتھامى

ترین شـیوه رسـیدگى بـھ  نظام قدیمى این
 :دعاوى و داراى ویژگیھاى زیر است

 :ضرورت طرح شكایت از شاكى) الف
در این نظام تعقیب متھم فقـط در صـورت 

دیده از جرم و مراجعـھ او بـھ  شكایت زیان
 .پذیر است قاضى، امكان

 .شفاھى بودن رسیدگى) ب
علنــى بــودن محاكمــھ و وجــود ھیــأت ) ج

 .منصفھ
 :فعى بودن نظام اتھامىترا) د
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شاكى باید كلیھ ادلھ موجود علیھ مـتھم 
 .را تا جلسھ دادرسى ارائھ كند

ــا  ــى ی ــھ بازپرس ــدان مرحل ــت فق ــھ عل ب
بازجویى، متھم در جلسھ محاكمھ و رسـیدگى 

یافـت و ادلـھ، آزادانـھ  از ادلھ اطلاع مى
گرفـت و پـس از  مورد بحث و گفتگو قرار مى

حقیقات از سوى دفاع متھم و پایان یافتن ت
شد، بـا در  دادگاه، قاضى كھ حَكَم محسوب مى

نظر گرفتن ادلـھ طـرفین، بـھ صـدور حكـم 
 .كرد اقدام مى

 .رعایت تساوى بین اصحاب دعوا) ه
ادلــھ اثبــات دعــوا عبــارت بــود از ) و

اقرار شھود و سوگند براى رفـع اتھـام از 
 .و آزمونھاى سنتى) قسامھ(متھم 

 
 نظام تفتیشى
ام اتھـامى كـھ فاقـد مرحلـھ بر خلاف نظ

تحقیقاتِ مقدماتى یا بازپرسـى بـود و ھـر 
گونھ تحقیق و تفحص در جلسھ دادگاه صـورت 

گرفت، در نظام تفتیشى تحقیقات مقدماتى  مى
اى كـھ در نظـام  نقش مؤثرى دارد، بھ گونھ

، اعظـم وقـت مقامـات  تفتیشى قـرون وسـطى
قضایى صرف تھیھ دلیـل و مقـدمات رسـیدگى 

جلسھ رسـیدگى دادگـاه تـا حـدودى شد و  مى
ــیارى از  ــت و در بس ــریفاتى داش ــھ تش جنب
موارد براى تسجیل و اعلام نتایج بـھ دسـت 

 .گردید آمده قبلى تشكیل مى
 :ویژگیھاى این نظام عبارتند از

 
 اى قضات حرفھ) الف

در این نظـام بـر خـلاف نظـام اتھـامى، 
اى است كھ در رسیدگى نقش  قاضى، فردى حرفھ

رد و ھمین نقش با اھمیت است كـھ فعالى دا
 .دھد بھ مرحلھ تحقیقات مقدماتى اھمیت مى

 
 وحدت قاضى و دادستان) ب
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در نظام تفتیشى قاضى نقـش دادسـتان را 
كند، بدین ترتیب كھ بـھ محـض  نیز ایفا مى

اطلاع از وقوع جرم و حتـى قبـل از شـكایت 
 .كند شاكى، تحقیقات را آغاز مى

 
 كتبى بودن رسیدگى) ج
 
 غیر علنى بودن رسیدگى) د
 
 غیر ترافعى بودن رسیدگى) ه
 
 ادلھ اثبات دعوا) و

در این نظام اقرار مھمترین دلیل اثبات 
ھـاى  شد و لذا نوعاً با شكنجھ جرم محسوب مى

شدید بود و بعد از اقرار، شھادت شـاھدان 
بدون توجھ بھ تقوا و پاكدامنى آنان، حتى 

 .ردك براى صدور حكم اعدام كفایت مى
این نظام داراى معایب فراوانى است، از 

 :جملھ
الزام متھم بھ سوگند، شـكنجھ او، عـدم 
امكــان دخالــت وكیــل مــدافع در تحقیقــات 
مقدماتى و ھنگام مواجھھ شھود بـا مـتھم، 
عدم اطلاع متھم از اتھامات منتسب بھ خود، 
الزام بھ اجراى مجازات در روز صدور حكـم 

د مــؤداى و الــزام شــاھد بــھ تأییــد مجــد
 .گواھى

 
 نظام مختلط

در این نظام، مرحلھ تحقیقاتى و رسیدگى 
در دادگاه جداست و مقررات حاكم بر آنھـا 

در مرحلھ تحقیقاتى با توجھ . تفاوت دارند
بھ ضرورت كسب اطلاعات لازم از متھم بھ شكل 
نظام تفتیشى، حقوق و آزادیھاى وى محـدود 

سى، گردد، اما در مرحلھ رسیدگى بھ دادر مى
طبق اصول نظام اتھامى و با رعایـت كامـل 

 .گیرد حق دفاع صورت مى
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بھ طور خلاصھ در نظام اتھـامى تحقیقـات 
مقدماتى وجود ندارد و ھمھ چیز در دادگاه 

شود و در نظام تفتیشى ھمـھ ھمـت  معلوم مى
بر تحقیقات مقدماتى اسـت، امـا در نظـام 

. شـود مختلط، بـھ ھـر دو اھمیـت داده مـى
نظام الگوى بسیارى از كشورھاى  اكنون این

اروپایى و حتى اسلامى است و در ایران، پس 
ــاى  ــویب دادگاھھ ــل از تص ــلاب و قب از انق

 .عمومى متداول بوده است
با حفظ این مقدمھ باید دید نظام قضایى 

نظر مشھور، نظام دادرسـى . علوى كدام است
داند، ولى با قـدرى دقـت در  را اتھامى مى

ضرت و سیرى در قضـاوتھاى سیره قضایى آن ح
شود نظام دادرسـى  فراوان ایشان، اثبات مى

 .حضرت مختلط بوده است
آن حضرت، شریح قاضى را بھ عنوان قاضـى 

كنـد،  تحقیق كھ مقدمات كار را فـراھم مـى
در دمـاء و «: فرمایـد نماید و مـى تلقى مى

حقوق مسلمانان و حدود الھى، حكـم را بـھ 
 .»]٦٣[عھده من بگذار 

ــھدر ن ــل  ام ــتاندار موص ــھ اس ــھ ب اى ك
نویسد، دسـتور تحقیـق در خصـوص عاقلـھ  مى

فــردى كــھ قتــل خطــایى انجــام داده بــود 
فافحص عـن امـره؛ در «: دھند، با عبارت مى

اگـر مـراد ایـن .»]٦٤[  كار او تحقیق كـن
باشد كھ نتیجھ تحقیـق را بـراى آن حضـرت 

شـود و  بفرستد، والى موصل، قاضى تحقیق مى
اوت خــودش تحقیــق نمایــد، اگــر بــراى قضــ

 .نشانگر تحقیق مقدماتى قبل از قضاوت است
در نظام اتھامى صرفاً بھ اقرار و شـھود 

شـود و بـھ جـز اینھـا  و سوگند اكتفا مـى
دلیلى شناختھ شده براى اثبات حكـم توسـط 
ــاوتھاى  ــا در قض ــدارد، ام ــى وجــود ن قاض
امیرالمؤمنین بھ ادلـھ دیگـرى مثـل علـم 

) ع(امام . شود تكیھ مى كشى ھم قاضى و قرعھ
ــود  ــم خ ــھ عل ــاوتھا، ب ــیارى از قض در بس

كرد، بدون اینكـھ بـھ بیّنـھ و  اطمینان مى
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اى كھ  سوگند و اقرار تكیھ كند، مثل واقعھ
كنند كـھ در عھـد  شیخ صدوق و طوسى نقل مى

یكـى . ایشان، دو زن در یك زمان زاییدنـد
آنكـھ . از آنان پسر و دیگـرى دختـر آورد

پسـر را از گھـواره بیـرون  دختر زاییـد،
آورد و دختر خود را بھ جـاى او گذاشـت و 
مدعى شد پسر از اوست و با مادر پسر نـزد 

حضرت دسـتور داد شـیر . امیرالمؤمنین رفت
تر بود،  دو زن را بسنجند و ھر كدام سنگین

ــد ــر از آنِ او باش ــھ] ٦٥. [پس اى  در واقع
دیگر مردى سـالخورده، زنـى را بـھ نكـاح 

زن . پیرمرد ھنگـام نزدیكـى مُـرد. درآورد
پـس از . آبستن بود و پسرى بھ دنیـا آورد

مدت مدیدى، فرزنـدان پیرمـرد، زن را بـھ 
زنا متھم كردند و بر ادعـاى خـود گـواھى 

او . دادند و مرافعھ بھ خلیفھ دوم كردنـد
در راه زن بـھ . دستور سنگسـار زن را داد
حضرت چنـد تـن . امام برخورد و كمك خواست

كان ھمسال كودك مـتھم را خوانـد و از كود
سـپس بـھ . آنھا را بھ بازى سـرگرم نمـود

ھمگـى نشسـتند، بعـد . بنشینید: آنھا گفت
برخیزید، كھ برخاسـتند، ولـى كـودك : گفت

یتیم كـف دسـت را بـر زمـین تكیـھ داد و 
ــت ــام . برخاس ــودك را ارث داد و ) ع(ام ك

: عمـر پرسـید. برادرانش را حد افتـرا زد
از برخاسـتن و : ادى؟ گفـتچگونھ تشـخیص د

تكیھ كردن كودك بھ كف دست، معلوم شـد او 
 ]٦٦. [از پیرمرد است

مــوارد فــراوان دیگــرى از ایــن قبیــل، 
تمــایز نظــام دادرســى حضــرت را از نظــام 

یك . كشید گاه قرعھ مى. كرد اتھامى مشخص مى
شخصى وصیت كرده بود بعـد از مـرگش، ثلـث 

عـھ امـام بـا قر. بندگانش را آزاد كننـد
بـھ طـور ] ٦٧. [معین كرد كدام آزاد شوند

شــاھد اقامــھ   كلــى ھرگــاه دو طــرف دعــوى
كردند و گواه طرفین از ھر حیـث مسـاوى  مى

بود، امام با قرعھ حق سوگند را بـھ یكـى 
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كـرد،  از آنان كھ قرعھ بھ نامش اصابت مـى
كشــى ایــن دعــا را  داد و ھنگــام قرعــھ مــى
ام از ھر كد! اى پروردگار آسمان: خواند مى

. حـق اسـت، حقـش را بپـردازد  طرفین دعوى
]٦٨[ 

در نظام اتھامى، بازجویى وجود نـدارد، 
ولى حضرت در قضاوتھاى خود بازجویى داشت، 
مانند زنى كھ بكارت دخترى را بـا انگشـت 
زایل كرد و بھ او تھمـت زنـا زد و زنـان 

حضرت . ھمسایھ را بر ادعاى خود گواه گرفت
آورد و نھایتـاً  از شھود بازجویى بھ عمـل

در اینجـا ھـم ] ٦٩. [حق را بھ دختـر داد
طرفى نقض، و ھم بازجویى شد كـھ ھـر دو  بى

 .در نظام اتھامى وجود ندارد
در موردى دیگر بھ عكس عمل كـرد؛ یعنـى 
بر خلاف واقعھ فوق كـھ بـھ نفـع مـتھم از 
مدعى و شھود بازجویى كرد، در مورد پسـرى 

انـد و  شتھاى پدر او را ك كھ مدعى بود عده
كردند، حضـرت، جداگانـھ از  آنھا انكار مى

متھمان بازجویى كرد بھ شكلى كھ آنھـا را 
متفرق كرد و با نقشـھ علمـى كـھ امـروزه 

است، قاتل بـودن ) پلیس علمى(وظیفھ پلیس 
 ]٧٠. [آنھا را ثابت كرد

تمام موارد فـوق نشـانگر تمـایز نظـام 
دادرسى حضـرت از نظـام اتھـامى، بعـد از 

شـود كـھ  مواردى ھم یافت مـى. بود مرافعھ
حضرت بھ تعقیب متھمـان، قبـل از مرافعـھ 

. پرداخت، بدون اینكھ شاكى خصوصى باشـد مى
و » والـــى مظـــالم«حضـــرت بـــھ عنـــوان 

ــدعى« ــوم م ــب » العم ــالم و تعقی ــھ ردّ مظ ب
آنچـھ راجـع بـھ والـى . پرداخت متھمان مى

بر اساس . مظالم گفتیم، از ھمین قبیل است
] ٧١[» م خصماً و للمظلوم عوناً كونا للظال«

حضرت اقدام بھ تعقیـب و مجـازات مجرمـان 
این امر . كرد بدون شكایت شاكیان خصوصى مى

در . در حقوق Hَّ بیشتر مشھود و مشھور اسـت
سیره امـام در مـورد كسـانى كـھ در اثـر 
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محكوم بـھ اعـدام ) ص(فحاشى بھ رسول خدا 
ا شدند، بدون محكمھ، حكم در مـورد آنھـ مى

كرد، كمـا  شد یا خود امام اجرا مى اجرا مى
اینكھ یك بار در حضور رسول خدا، كسى كـھ 
. آن حضرت را تكذیب كـرده بـود، گـردن زد

توانست دستور قتل ساب النبى  حاكم مى] ٧٢[
 ]٧٣. [و یا ھر مرتد را صادر كند) ص(

اگر ولایت بر حسبھ را امرى قضایى محسوب 
فـورى و  كنیم، مجازاتھاى امـام بـھ شـكل

. قاطع، نشانگر مجازاتھاى بدون محكمھ است
این مجازاتھا كھ نوعى تعزیرات است، بـین 
نظام دادرسى علوى و نظام دادرسى اتھامى، 

كنـد، چـرا كـھ در نظـام  تمایز ایجاد مـى
اتھامى ھیچ مجازاتى بـدون محكمـھ انجـام 

 .پذیرد نمى
نظام قضایى امام، با نظام تفتیشـى ھـم 

ترین تمایز در اقرار است  عمده. مغایر بود
كھ در موارد زنا و لواط وقتى افـراد بـھ 

كردنــد، حضــرت بــھ  جــرم خــویش اقــرار مــى
الحیل سعى درپوشاندن قضـیھ داشـت و  لطایف

گردانـد، مگـر  طرف را از اقرار خود برمـى
كرد،كھ حكم جارى  اینكھ چھار بار اقرار مى

بخشید و این با نظامى كھ  یا مى] ٧٤[شد  مى
بـر شـكنجھ و اقـرار بـود، تفـاوت  اساسش
 .دارد

شود نظام دادرسـى  با دلایل فوق آشكار مى
حضرت، اصطلاحاً نظامى مختلط اسـت، مخصوصـاً 
در حقوق و دعاوى كیفرى كھ حضرت حق تحقیق 

 .داشت را براى خود محفوظ مى
ممكن است گفتھ شود آنجـا كـھ حضـرت از 

شــد و  نظــام اتھــامى در دادرســى جــدا مــى
رفى و طرح دعوى توسط شاكى خصوصـى ط بى اصول

كرد،دیگـر  را نقض مى  یا ترافعى بودن دعوى
نقش قاضى نداشتھ، بلكھ بـھ عنـوان والـى 

. دادیم بود، كھ پاسخ آن را در وظایف قاضى
اى از عناصر است  نظام قضایى حضرت، مجموعھ

كھ قضـا بـھ معنـاى اخـص، جـزءآن محسـوب 
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اضـى شود، علاوه بر اینكھ والى مظالم، ق مى
 .عادى است اعظم با قدرت بیشتر از قاضى

خصوصیت دیگر نظام دادرسى علوى، عمـومى 
مراد . بودن آن، در مقابل تخصصى بودن است

از عمومى بودن دادرسـى، رسـیدگى توأمـان 
قاضى بھ امـور حقـوقى و كیفـرى اسـت، در 
مقابل تخصصى كھ قضات بـھ قاضـى حقـوقى و 

ایى شـوند، سـیره قضـ قاضى كیفرى تقسیم مى
امــام و قضــات منصــوب ایشــان، نشــانى از 
تخصصى بودن دادرسى ندارد، بلكھ مرافعـات 
حقوقى در امور مالى و خـانواده و كیفـرى 

جرم و جنایتِ موجب حـد و قصـاص را مـورد (
 .)دادند رسیدگى و صدور حكم قرار مى

این نظام بر اساس وحدت قاضى در دادرسى 
استوار بود، ولى قاضـى مجـاز بـھ مشـورت 
بود، حتى رسول خدا بھ امیرالمـؤمنین بـھ 
عنوان قاضى یمن دستور مشورت در امور مھم 

در عین حال در این نظام ] ٧٥. [دھند را مى
اصرارى بر وحدت قاضـى نیسـت و بـا تعـدد 

 .قاضى سازگاراست
بر این اساس، نادرست بودن ایـن پنـدار 
كھ عمومى بودن دادرسى را با اتھامى بودن 

گردد،  داند، روشن مى وق مىآن مساوى یا مسا
زیــرا مخــتلط و اتھــامى بــودن بــر اســاس 

طرفى قاضى، لزوم شاكى  معیارھایى ھمچون بى
خصوصى، تحقیقات قبل از صدور حكـم، وجـود 
یا عدم ھیأت منصفھ، مـورد مقایسـھ قـرار 

گیرد، عمومى یا تخصصى بـودن بـر اسـاس  مى
حقوقى یا كیفرى باشد، مـورد  كھ  ماده دعوى
بنـابراین . گـردد تشخیص واقع مـى تمییز و

در بُعـد دادرسـى از جھـت  نظام قضایى علوى
مالكیــت دعــوا، عمــومى و از حیــث مراحــل 

 .گردد رسیدگى، مختلط محسوب مى
 

  ادلھ اثبات دعوى
نظام قضایى علوى، ھمان طور كھ در حـین 
مقایسھ اتھامى یا مختلط بودن ملاحظھ شـد، 
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قاضـى، علـم : بر پنج عنصـر اسـتوار اسـت
 .كشى شاھد، سوگند، اقرار و قرعھ

از این میان، سھ عنصر شھود و سـوگند و 
اقرار، امـرى عقلایـى و متـداول در تمـام 
نظامات قضایى، اعم از اتھامى و تفتیشى و 
مختلط و عمومى و یـا تخصصـى، البتـھ بـا 
اختلافات در نوع اجرا و شرایط اسـت، امـا 

كشـى از مختصـات نظـام  علم قاضـى و قرعـھ
قضایى علوى است كھ مشـھور فقیھـان شـیعى 

دانسـتھ،  قدیماً و حدیثاً آن دو را حجّت مـى
ھرچند فقھاى عامھ بـا آن مخـالف ھسـتند، 
اما از دید قوانین حقوقى و موضـوعھ، چـھ 
قانون مدنى، چھ كیفرى، نظام قضایى شـیعى 
و سنّى توأمان آن را حجت ندانستھ و مـورد 

 ]٧٦. [دھند عمل قرار نمى
 

 ان قضایى نظام علوىسازم
آخرین مبحث از نظام ساختارى قضـایى آن 

باید گفـت . حضرت، مبحث سازمان قضایى است
بساطت و سادگى حكومت در صـدر اسـلام، بـا 
تشكیلات عریض و طویل دمساز نبود و بسیارى 

گرفـت،  از امور قضایى بھ سادگى انجام مـى
گرچھ خصوصیات یك سازمان تشكیلاتى نیرومند 

 .شد فت مىدر آن یا
سازمان آن حضرت : بھ طور خلاصھ باید گفت

غیرمتمركز بود و بھ استانھا در خصوص قضا 
آن . تفویض اختیار و یا توكیـل شـده بـود

آید، اختیار  طور كھ از عھدنامھ مالك برمى
تام درقضا و نصب قاضـى بـھ او داده شـده 
بود، ھمین طور بھ رفاعھ، والـى اھـواز و 

حِ قاضى بنا بھ دلایلى شری والى موصل، البتھ
از تفویض كامل برخوردار نبود و بـھ شـكل 

 .كرد مى قاضىِ تحقیق عمل
ــجد و  ــرت در مس ــانى، آن حض ــت مك از جھ

] ٧٧. [كـرد دكةالقضاى معروف خود قضاوت مى
البتھ حدود و مجازاتھـا را بیـرون مسـجد 

فقھاى اھل سنت كـھ قضـاوت . نمود اِعمال مى
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بـین ] ٧٨[داننـد،  در مسجد را مكـروه مـى
 .اند اثبات حكم و اجراى آن خلط كرده

حضرت براى برخى مجازاتھا زندان داشـتھ 
و بنا بھ قول مشھور علماى فریقین، اولین 

در ] ٧٩. [فردى بود كھ زندان را بنا نھاد
و خلفـاى بعـدى، از ) ص(زمان رسـول خـدا 

ساختمانھا و امكانـات موجـود بـھ عنـوان 
حضرت بـدین  اما] ٨٠[شد  زندان استفاده مى
بـھ احكـام زنـدان در . منظور مكانى ساخت

نظام علوى در مبحث ساختار حقوقى خـواھیم 
 .پرداخت

پلیس قضایى داشتھ كھ بـھ ) ع(امام على 
ــارى  ــان ی ــب مجرم ــتگیرى و تعقی او در دس

. كردنـد دادند و نقش ضابط را ایفـا مـى مى
ھمچنـــین از وجـــود كارشناســـان در ] ٨١[

كھ ] ٨٢[  گرفت ه مىشناسایى جرم و مجرم بھر
اصطلاح فنى و متداول آن پلیس علمـى اسـت، 
ــھ  ــان ك ــوص زن ــایل مخص ــژه در مس ــھ وی ب

البتـھ ] ٨٣. [شـدند كارشناسان زن لحاظ مى
نقش پلیس علمـى را آن حضـرت عمـدتاً خـود 

كرد، بھ طورى كھ گاه بـدون توجـھ  ایفا مى
بھ بیانات شھود و مدعیان، بھ كاوش علمـى 

كرد كـھ در  س آن عمل مىپرداخت و بر اسا مى
 .بحث علم قاضى بھ آن اشاره شد

 
 نظام حقوقى در قضاى علوى) ج

بعد از مبحث كلیات و نظام ساختارى، بھ 
ــتار  ــانى نوش ــش پای ــوقى در بخ ــام حق نظ

 .پردازیم مى
نظام حقوقى قضا، نظامى ماھوى در مقابل 

. باشد نظام ساختارى كھ نظام شكلى است، مى
ن حق و اقسـام آن در در این نظام بھ تبیی

 .شود نظام قضایى علوى پرداختھ مى
 

 معناى حق
حق بھ معناى ثبوت و در اصطلاح فقھى بـھ 

حق در حقوق مـدنى ] ٨٤. [معناى سلطنت است
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و كیفرى نیز بھ ھمین معنا است، مانند حق 
. خیار یا حق قصاص یا حق نفقـھ و حـق ارث

منشأ حق جعل خداوند است و صاحب آن نـوعى 
كنـد و  ر ایفا یا اسقاط آن پیدا مىسلطھ د

در روابط خود بـا دیگـران صـاحب امتیـاز 
شود و شارع مقدس كھ جاعـل حقـوق اسـت،  مى

اصولاً قضاى اسلامى و علوى كھ . حامى آن است
اى از منصـب خلافـت اسـت، بـھ منظـور  شعبھ

و . حمایت و احیاى حقوق پدیـد آمـده اسـت
ز امیرالمؤمنین احقاق حق و اقامھ آن را ا

ــى ــود م ــت خ ــلى حكوم ــداف اص ــد و  اھ دان
خـواھم مگـر  من حكومت را نمـى«: فرماید مى

 .»این كھ احقاق حقى كنم یا دفع باطلى
 
 
٢ 

 تقسیمات حق
 

 تقسیمات حق
 
 حق Hَّ و حق الناس. ١

حق Hَّ مخصوص خداست كھ از حـق حاكمیـت و 
در مقابـل حـق . گیـرد اطاعت او نشـأت مـى

د براى مـردم جعـل باشد كھ خداون الناس مى
كرده است و نوع قوانین بر اساس این حقوق 

رو حقوق بر قانون حق  از این. شود ترسیم مى
 .تقدم دارد

حق Hَّ گاه محض است، مانند حـدود شـرعى، 
مثل حـد زنـا و حـد مسـكر و حـد لـواط و 
مساحقھ و محاربھ و سرقت، پس از ترافع بھ 
 حاكم، و گاه مشترك بین خدا و مردم اسـت،

زدن، و گاه حق الناس محـض  مثل قذف و تھمت
 .است، مانند حق قصاص یا شفعھ و مالكیت

ـــى،  ـــایل جزای ـــض در مس ـــوق Hَّ مح حق
مجازاتھایى است كھ منشأ آنھا فقط مخالفت 
با اوامر و نواھى الھى باشند، نھ تضـییع 
حقوق اشخاص، خواه در ارتكاب آنھا حقـوقى 
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اى از اشخاص ضایع شده باشـد یـا نـھ؛ بـر
مثال مجازات زنا یا لواط، ھر چنـد نسـبت 
بھ حیثیت شخص زنا یا لواط شده یا بستگان 
آنان ھتك حرمت و حیثیت شده، اما شارع صد 
تازیانھ را براى زنا و اعدام را در مورد 
لواط بھ منظور نفس عمل زنا و لواط تعیین 

 .كرده است
 
 حقوق مدنى و كیفرى. ٢

در مـورد موضوع حقوق مدنى، روابط مردم 
اموال و خانواده اسـت، از ایـن حیـث كـھ 

ھسـتند، قطـع ) جامعـھ(آنان اعضاى مدینھ 
نظر از شغل و حرفھ و فقر و غنا و جـاه و 

 .مقام اجتماعى
حقوق مالى مدنى حقوقى اسـت كـھ انسـان 
مســتقیماً روى امــوال دارد، از قبیــل حــق 
مالكیت و حق انتفاع و حق ھبھ و معاوضھ و 

 .حق وصیت
نى خانوادگى از حقوقى مانند حق حقوق مد

نكاح و حق نفقھ و حق طلاق و حـق حضـانت و 
 .كند حق ارث بحث مى

حقوق مـدنى در اشـخاص ھـم نمـود دارد، 
مانند حق اقامت و حق قیمومـت و اھلیـت و 

 .صلاحیت و حق شغل
عناصـر (در حقوق كیفرى از جرم و اركان 

آن و مجازات یا كیفر و اركـان آن ) عمومى
 ]٨٥. [ودش مى بحث
 

 انواع جرایم و جنایات
دھد،  جنایاتى كھ معمولاً در اجتماع رخ مى

جزء یكى از ھفت نوع تجاوزى است كھ اسـلام 
 :براى آنھا كیفر مقرر كرده است

تجــاوز بــھ عقیــده و مكتــب، ماننــد . ١
 .ارتداد و توھین بھ مقدسات

تجاوز بھ جان، مانند قتـل و ضـرب و . ٢
 .جرح
 .انند دزدىتجاوز بھ مال، م. ٣
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تجاوز بھ آبرو و حیثیت، مانند تھمت . ٤
 ).قذف(و افترا 

 .تجاوز بھ ناموس، مانند زنا و لواط. ٥
تجاوز بھ امنیت، مانند ایجاد وحشـت . ٦

 ).محارب(یا حملھ مسلحانھ 
تجاوز بھ حقوق جامعھ، مانند اشـاعھ . ٧

 .فحشا و گناه
 

 انواع كیفرھا
و حدود در برابـر اعمـال خـلاف عفـت . ١

اخلاق و تجاوز بھ مال و شرف مردم و سـایر 
 .عمومى حقوق
ــھ . ٢ ــایى ك ــل مجازاتھ ــر در مقاب تعزی

تعیین مقدار و خصوصـیت آنھـا بسـتگى بـھ 
 .اھمیت جرم دارد، مانند زندان

قصاص در برابر صدمات و لطمات بـدنى . ٣
 .آورد كھ بزھكار بر كسى وارد مى

دیات یا خونبھا كھ مجرمان در برابر . ٤
 ].٨٦[یم خود باید بپردازند جرا
 

 )ع(نظام كیفرى حضرت امیرالمؤمنین 
. اصولاً دعاوى، یا حقوقى است یـا كیفـرى

اولى در ارتباط با اموال و خانواده اسـت 
و ناشى از جرم نیست، بلكـھ ناشـى از یـك 

براى این نـوع دعـاوى، . سرى اختلافات است
مدعى باید بینھ اقامھ كند و گرنـھ منكـر 

ھمچنین اقـرار . وگند خواھد بودموظف بھ س
و علم قاضى و قرعھ، باعـث فصـل خصـومت و 

البتھ حضـرت بـر اسـاس . شود رفع تنازع مى
صلاح ذات البین خیرٌ من عامـة : رھنمود كلى

؛ اصلاح اختلافـات، از ]٨٧[  الصلاة و الصیام
ھا بھتر است، بھ جامعـھ  اغلب نماز و روزه

، بـھ آموختھ بود قبل از مرافعھ بھ محكمھ
وســیلھ حكمیــت و صــلح، اختلافــات خــود را 

در نوع این دعـاوى . كدخدامنشانھ حل كنند
آن طور كھ امیرالمؤمنین از رسول خدا نقل 

كند فصل خصومت، بر اساس سوگند و بینـھ  مى
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وقتى مراجعات زیاد شـد، رسـول خـدا . است
ممكن اسـت بعضـى در احتجـاج «: فرمود) ص(

. حكم كـنم قویتر باشند و من بھ نفع آنھا
من بشرى مثل شما ھستم، ولى اگر كسى مـال 

اى از آتـش را  دیگرى را تصرف كنـد، قطعـھ
بنابراین احتمال اینكھ . »]٨٨[  خورده است

خلاف واقع حكم شود ھست و لـذا بعضـى بـین 
حقیقت قضاییھ و حقیقت واقعیھ تفاوت قائل 

امیرالمؤمنین در دعاوى حقوقى بر . شوند مى
 .كرد ىھمین اساس مشى م

در دعاوى كیفرى كھ ناشى از وقـوع جـرم 
شـاكى : شود است، ضرر بھ دو ناحیھ وارد مى

و مدعىِ خسارت و دیگرى وارد شدن اخلال بـھ 
 .نظم عمومى جامعھ

قاضى كیفرى نسبت بھ دعوى خصوصـى بایـد 
طورى حكم كند كھ جبران خسارت شـود، امـا 
در خصوص جنبھ عمومى باید مجـرم را كیفـر 

خصوصى، قابل صلح و گذشت است و  دعوى. دھد
با متاركھ مدعى نسبت بـھ ادعـا و شـكایت 
خود، پرونده مختومـھ اسـت، امـا در بعـد 
عمومى وظیفھ حاكم اسـت كـھ بـھ تعقیـب و 

در حقیقــت وظیفــھ قاضــى . كیفــر بپــردازد
كیفرى پایان یافتھ و وظیفـھ حـاكم شـروع 

ھر دو كار ماھیت قضایى دارد و در . شود مى
ــت ــارچوب دس ــایى انجــام چ ــام قض گاه و نظ

گیرد، زیرا حاكم بھ عنوان والى مظالم،  مى
موظف است خساراتى را كھ از ناحیـھ مجـرم 

. شـود، جبـران كنـد بھ عموم مردم وارد مى
بحث ما در بعد نظام كیفرى آن حضرت عمدتاً 
ناظر بھ مجموعھ فوق است كھ بھ شـكل زیـر 

 :شد اجرا مى
 
 حدود خدا. ١

اصـولى را مراعـات  حضرت در این بـاره،
 :كرد مى

در . اھتمام فراوان بھ اقامھ حدود) الف
یكـى از اھـداف «: مرامنامھ حكومتى فرمود
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من از حكومـت، اقامـھ حـدود تعطیـل شـده 
ــت ــد اس ــدا . »]٨٩[  خداون ــول خ ) ص(از رس

] ٩٠[شنیده بود كھ حدود نبایدتعطیل شوند 
و اگر خوب اجرا شوند، بھتر از بارش چھـل 

حتى كودكان را  در این جھت. ستروز باران ا
زد تا عـدم  بھ شكل نمایشى و سمبلیك حد مى

 ].٩١[تعطیلى حدود در جامعھ مسجّل شود 
اگر حدود با بینـھ و اقـرار اثبـات ) ب
در اجرا، نبایـد تـأخیر «: فرمود شد، مى مى

این حاكى از سرعت و قاطعیـت ]. ٩٢[» افتد
 .در اقامھ حدود الھى است

اى مـانع اجـراى حـدود  شبھھبا اندك ) ج
شد و جز با یقین اقـدام بـھ اقامـھ آن  مى

 ].٩٣[كرد  نمى
اصل را در حدود خدا بر ستر و پوشـش ) د

داد، حتــى اگــر كســانى اقــرار  قــرار مــى
پـذیرفت و سـعى در توجیـھ  كردنـد، نمـى مى

در این زمینـھ حتـى در مـوردى كـھ . داشت
فردى چھار بار اقرار كرد، ضمن اینكھ بـھ 

 :ر دستور بازداشت او را داد، فرمودقنب
چھ زشت است كھ این زشتیھا انجام شـود «

آبرویـى  و بھ وسیلھ اقرار، شخص باعـث بـى
اش توبـھ  چرا در خانـھ. خود در جامعھ شود

اش بـین خـود و  بھ خدا قسم توبھ! كند؟ نمى
  خدا بھتر از اقامھ حد توسط من بر او است

]٩٤[«. 
كـار كننـد داد ان گاه بھ آنھا یـاد مـى

]٩٥.[ 
نوع مجازات بسیار شـدید و قاطعانـھ ) ه
قضـاوتھاى آن حضـرت در مبحـث حـدود . بود

بعضـى را از . نشان از قاطعیت و شدت دارد
؛ بعضـى را در دخمـھ ]٩٦[كـرد  كوه پرت مى

انداخت، تا از استنشاق دود خفـھ شـوند  مى
قتـل : گفـت زد و مى ؛ بعضى را گردن مى]٩٧[

مى است و دسـتور بـھ در نزد عرب مجازات ك
؛ بعضى را آن قدر ]٩٨[داد  سوزاندن جسد مى
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و بعضـى را بـھ ] ٩٩[غلتاند تا بمیرند  مى
 ].١٠٠[كرد  كمك مردم سنگسار مى

قبل از اقامھ بینھ و در صورت اقرار ) و
 ].١٠١[كرد  دید، عفو مى اگر مصلحت مى

در صورت اقامھ بینھ و اثبات، شفاعت ) ز
حدود خدا در : گفت مى پذیرفت و احدى را نمى

اختیار امام نیست كھ عفو كند یـا شـفاعت 
 ].١٠٢[بپذیرد 

اثبات حدود با بینھ و اقرار بـود و ) ح
شد یا تكمیل نبود، بـھ  اگر بینھ قائم نمى

داد، بـدون  نفع مـتھم، كـاررا فیصـلھ مـى
ــد و  ــوگند كن ــھ س ــھ او را وادار ب اینك

در حـدود الھـى سـوگند وجـود «: فرمـود مى
 ]١٠٣. [»ندارد

اقامھ حدود در فرھنگ جامعھ، مجازات ) ط
نبود، بلكھ تطھیر و باعث برطرف و بخشوده 

این فرھنگ در اصـلاح . شدن عذاب اخروى بود
اى كھ در  مجرمان بسیار مؤثر بود، بھ گونھ

اثــر تبلیغــات مــؤثر و قــوى، داوطلبانــھ 
. مـا را تطھیـر كـن: گفتنـد آمدند و مى مى

انگیزى از این  یجانھاى ھ تاریخ قضایى صحنھ
 ]١٠٤. [نوع را ضبط كرده است

كشـت، ضـامن  اگر مجرىِ حد كسى را مـى) ى
 ]١٠٥. [نبود
 
 تعزیرات. ٢

و اصـطلاحاً ] ١٠٦[  تعزیر بھ معناى تأدیب
مجازاتى است كھ حد معینى ندارد و اجرا و 

قـبلاً ] ١٠٧. [اندازه آن بھ دست حاكم اسـت
نا با بخشى از تعزیرات در بحـث حسـبھ آشـ

دایره تعزیرات نوعـاً بـر مركزیـت، . شدیم
حقوق الناس یا حقوق عمومى است كھ غیر از 

گرى كھ خسـارت آن  حدود خداست، مانند تكدى
رسد، نھ بھ شـخص خـاص و  بھ عموم جامعھ مى

 ]١٠٨. [حدى براى آن معلوم نشده است
تعزیرات در نظام قضایى آن حضـرت داراى 

 :ضوابط زیر بود



33 
 

اى، تعزیر اعـم از  ر عدهبر خلاف نظ) الف
گاه حضرت اعلام عمومى یا خصوصـى . ضرب بود

بعضى ] ١٠٩[دانست؛  گناه را نوعى تأدیب مى
شاھد زور را با نیش ] ١١٠[كرد؛  را حبس مى

و چـھ غریـب و چـھ ]١١١[كرد  مار تنبیھ مى
چرخانـد و حـبس  آشنا بـود، در بـازار مـى

 ]١١٢. [كرد مى
 :تعزیرات حضرت چند نوع بود) ب
 

 تعزیر مالى
داد مال محتكران را آتـش  گاھى دستور مى

كرد خانھ كسانى كـھ  و امر مى] ١١٣[بزنند 
از اردوگاه او بھ معاویھ پیوستند، منھدم 

استاندار اصـطخر را بـھ جـرم ] ١١٤. [شود
و كسى كھ عبد خود ] ١١٥[اختلاس جریمھ كرد 

را شكنجھ كرده بود، بھ اندازه قیمت عبـد 
 ]١١٦. [جریمھ نمود

 
 تعزیر بدنى

. زد بھ مقدار كمتر از حد، تازیانـھ مـى
كـرد كـھ تعزیـر  نقل مـى) ص(از رسول خدا 

 ]١١٧. [بدنى بیش از ده ضربھ جایز نیست
 

 ضرب تأدیبى
تأدیب كودكان با بیش از سـھ ضـربھ را، 

البتـھ . دانسـت كنندگان مـى باعث قصاص ادب
 ]١١٨. [تأدیب در مقابل جرم نیست

تعزیـرات بـر اثـر تعـدى، اگر مجرى ) ج
شد ضامن بود و گرنھ  باعث كشتھ شدن كسى مى

. شـد المال بھ ورثھ، دیھ پرداخت مى از بیت
یك بار قنبر سھ ضـربھ بـیش از حـد ] ١١٩[

و دیـھ ] ١٢٠[مقرر زده بود كھ قصـاص شـد 
زنى كھ در اثر تـرس از اجـراى حـد، سـقط 
جنین كرده بود، از بیت المـال یـا توسـط 

 ]١٢١. [د پرداخت شدعاقلھ مجرى ح
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در تعزیرات مردم را سفارش بـھ عفـو ) د
كرد، مخصوصاً نسبت بـھ صـاحبان جایگـاه  مى

 ]١٢٢. [كرد اجتماعى و یا خود عفو مى
 
 حكم متھم. ٣

تمام آنچھ در حدود و تعزیرات گفتھ شد، 
در صورت اثبات جرم بـود، ولـى اگـر كسـى 

جرم بود و ھنوز مجرمیت او اثبـات  متھم بھ
بود، در نظام كیفرى و قضـایى حضـرت نشده 
 :داشت ضوابطى
ــف ــر او داده ) ال ــرب و تعزی ــازه ض اج

 ]١٢٣. [شد نمى
اقرار او تحت شكنجھ و تعزیر، نافـذ ) ب

آموخـت  و شرعى نبود و گـاه بـھ مـتھم مـى
 ]١٢٤. [اقرارنكند

گاه براى حفظ حقوق مـردم، مـتھم را ) ج
كرد كھ فـرار نكنـد و  احتیاطاً بازداشت مى

بدون تعزیر و بھ محض معلوم شدن حال، سپس 
كرد، مخصوصاً متھمان بھ قتـل  او را رھا مى

اصولاً بناى او در تھمت بر عـدم ] ١٢٥. [را
حبس بود، حتى در پاسخ یكى از یارانش كـھ 

 :كند، فرمود گران را حبس نمى چرا توطئھ
اگر بھ صرف اتھام كسى را زندان كـنم، «

بـر تھمـت من كسـى را . شود زندانھا پر مى
كـنم و  گیرم و بر ظن و گمان عقوبت نمى نمى

تا خـلاف ظـاھر نشـود، مقاتلـھ و مقابلـھ 
 ]١٢٦. [»كنم نمى
دانسـت  متھمان سیاسى را كھ امام مـى) د

اطلاعاتى دارند و افشاى آنھـا باعـث حفـظ 
شـود، حـبس و  نظام و حقـوق مسـلمانان مـى

 ]١٢٧. [كرد تعزیر مى
خـدا كسانى را كھ بـھ تجـاوز حـدود ) ه

مــتھم بودنــد، نــھ تنھــا حــبس و تعزیــر 
كرد، بلكھ بنا بر ستر و پوشـش و عـدم  نمى

 .پذیرش اقرار آنھا داشت
 
 اجراى حد. ٤
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در حال عصبانیتِ مجرى، مانع اجراى حد و 
و خود یك بـار در جنـگ ] ١٢٨[شد  تعزیر مى

عبدود این امر  خندق در مقابلھ با عمرو بن
 ]١٢٩. [را نشان داد

و سـرما حـدود و تعزیـرات  در شدت گرما
 .شد جارى نمى

اجراى حد مجروح و زخمى، بھ زمان سلامتى 
 ]١٣٠. [شد موكول مى

ضربات حد بھ طور مساوى بـھ تمـام بـدن 
شـد، مگـر صـورت و نقـاط حسـاس،  تقسیم مى

و دستھا براى كسى كھ ایسـتاده حـد ] ١٣١[
] ١٣٢. [كـرد خورد و بھ دستھایش تكیھ مى مى

زد و مـردان را  حد مـى گاه زنان را نشستھ
 ]١٣٣. [ایستاده

ــى ــان نم ــت نش ــد رأف ــراى ح داد و  در اج
اگر زانى عریان دسـتگیر شـد، بـھ : گفت مى

شكل عریان و اگر با لباس یافـت شـد، بـا 
 ]١٣٤. [لباس حد بخورد

 
 احكام زندان در نظام قضایى علوى. ٥

» احكــام الســجون«مــوائلى در كتــاب 
ــدان ــھ زن ــرت را ب ــاى حض ــاطى: ھ و  احتی

استبرائى و حقوقى و جنـایى تقسـیم كـرده 
زیرا حضرت گاه متھم بـھ قتـل ] ١٣٥[است، 

كـرد تـا شـركاى جـرم و دیگـر  را حبس مـى
گـاه ). احتیـاطى(متھمان را شناسایى كند 

فرمود بدھكار را حبس كننـد و اگـر  حكم مى
گذاشـت،  افلاس او ثابت شد، او را آزاد مـى

ازد تا مالى بیابـد و دَیـن خـود را بپـرد
گاه افرادى كھ مال یتـیم را ). استبرائى(

غصــب كــرده یــا خیانــت در امانــت نمــوده 
و گـاه ) حقـوقى(كـرد  بودند، زنـدانى مـى

ــده و  ــتى، عرب ــال مس ــھ در ح ــانى را ك كس
كشـى و مـاجراجویى كـرده و كسـانى را  قمھ

كشتھ یـا مجـروح نمـوده بودنـد، زنـدانى 
كرد تا دیھ بپردازنـد یـا قصـاص شـوند  مى
برخى معتقدند زندانھاى حضرت با . )جنائى(



36 
 

توجھ بھ سیره ایشان نوعاً احتیـاطى بـوده 
 ]١٣٦. [است

] ١٣٧. [حضرت در مواردى حبس ابـد داشـت
صاحبان افكـار سیاسـى را تـا زمـانى كـھ 

كـرد و بـھ  كردند، زندانى نمـى محاربھ نمى
حتـى ] ١٣٨[رسید،  رفاھیات زندانھا خوب مى

را بـراى  زندانیان. بھ قاتل خود شیر داد
تربیت دینى بھ نمـاز جمعـھ و نمـاز عیـد 

البتــھ در رفــت و برگشــت ] ١٣٩[آورد؛  مــى
] ١٤٠. [شـد براى آنھا محـدودیت قائـل مـى

مدعى ] ١٤١[» احكام السجون«نویسنده كتاب 
را در زندان با عصا  است تاركان شؤون دینى

كاران در عبـادت را  كرد و مسامحھ تأدیب مى
ى است عبادات شرعیھ وى مدع. نمود تعزیر مى

و آداب تھذیب و تعالیم قرآنى و قرائـت و 
كتابت در زندانھاى امیرالمـؤمنین رعایـت 

حضرت بـراى ملاقـات و خلـوت مـردان . شد مى
اندیشید  زندانى با ھمسرانشان تمھیداتى مى

و مخارج زندانیان ثروتمنـد را بـا ] ١٤٢[
ھزینھ خودشان و زندانیان فقیر را از بیت 

 ]١٤٣. [كرد ین مىالمال تأم
 

 پیشگیرى از وقوع جرم و اصلاح مجرمان
حضرت با شأن ھـدایتى و ارشـادى خـویش، 

كـرد و  اقدام بھ تربیت و آموزش جامعھ مـى
او بـا تشـویق . دانسـت این را حق مردم مى

ھـاى عبـادى و تھـذیبى و  مردم بھ برنامـھ
ایجاد رفاه اقتصـادى و عـدالت اجتمـاعى، 

بـرد، و  بـین مـى زمینھ ھر نوع جرم را از
اگر كسانى قابل اصلاح نبودند، مجازاتشـان 

حتى اگر كسى مدعى بود حد و كیفـر . كرد مى
كرد آیا آیـھ حـد  دانستھ، تحقیق مى را نمى

مثلاً آیھ قطع ید سارق بر او خوانده نشـده 
 .زد است، كھ اگر خوانده نشده بود، حد نمى

نوع كیفرھا و تعزیرات و حدود و نظـامى 
ث كیفرھــا ارائــھ شــد، عــاملى كــھ در بحــ

گرایانھ است و شدت آنھا  پیشگیرانھ و اصلاح
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شد ھر كس بشـنود، از تـرس دنبـال  باعث مى
جرم نرود و یا اقرار نكند و اگـر تعزیـر 

خورد، برخورد عادلانھ حضرت،  شد یا حد مى مى
شــد، بلكــھ تشــكر  باعــث كینــھ آنھــا نمــى

كردند و از اینكھ از عذاب اخروى نجـات  مى
احكـام زنـدانھاى . فتھ، خوشحال بودنـدیا

حضرت برنامھ اصلاحى و تربیتى داشـت و بـر 
نماز جمعھ و جماعت و (رعایت شؤونات دینى 

اى  حضرت بـھ گونـھ. شد تأكید مى) نماز عید
كـرد كـھ  قاطع و سریع اقامھ حد و كیفر مى

نوبت بھ زندان نرسـد؛ زنـدانى كـھ بعضـى 
شـریع ت«نظران، مانند نویسنده كتـاب  صاحب

مفاســد فراوانــى بــراى آن » جنــایى اســلام
 ]١٤٤. [اند كھ بیش از مصالح آن است شمرده

 
 
 

 پى نوشت ھا
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